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تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »

40 ـ مسئله 11 (المراد من الزاد و الراحلة ـ 16/09/85

دو مسئله در مورد حج:

 ـ رمى جمرات1: جمرات در امسال با سالهاى قبل تفاوت کرده و عربستان تغییرات عظیمى در جمرات ایجاد کرده و به جاى جمره هفت جمره درست کرده که طول هر کدام 125 متر و در مجموع حدود هزار متر است. در زیر این جمرات مکا  به صورت قیف

است که ریگهاى جمره به مرکز آن و ه ن جاى سابق اصلى مى ریزد. مطابق فتواى ما مشکل حل است ولى فقهاى دیگر که این مبنا را نپذیرفته اند مشکل بزرگى دارند. 

 

ما معتقدیم جمره به معنى مجتمع الحصى و ستونها علامت و شاخص است و در رساله اى که در این زمینه نوشته ایم حدود پنجاه مدرک براى این معنا از شیعه و اهل سنّت نقل کرده ایم. مطابق فتواى ما هر جا بزنند به جاى اصلى مى افتد و این کافى

است چون در روایات داریم که اگر سنگ به راحله و یا انسان دیگر و یا جاى دیگر بخورد و به جمره بیافتد کافى است. 

ولى آنها که مى گویند باید به ستون بخورد، الآن ستو  در کار نیست و به جاى یک ستون هفت ستون است.

سئوال: آیا عربستان سعودى و عل ى حجاز حق دارند هر گونه که دلشان بخواهد اع ل و مناسک را تغییر دهند؟ آیا نباید شورایى تشکیل شود و از همه عل  نظر خواهى شود؟

اینها چه ولایتى بر مشاهد مشرّفه دارند، چرا عل ى اسلام اعتراض  ى کنند; آنها باید با مشورت با عل ى بلاد دیگر این کارها را انجام دهند و نباید عل  ساکت بنشینند و باید اعتراض کنند، چون آنجا متعلّق به  ام مسلمین است. 

ـ قربا 2: 

در مورد قربا  نظر ما الآن تخییر است، در حالى که سابقاً تعیین بود، چون در آن زمان قربا  ها را مى سوزاندند که با موازین شرعى سازگار نبود اماّ اکنون از قربا  ها استفاده مى شود و یک اولویّت آنجا دارد و یک اولویّت خارج از آنجا، اولویّت در آنجا

أقربیّت به منى است. همه قربانگاهها خارج از منى است ولى اقربیّت اولویّتى ایجاد مى کند. امّا اولیّت در اینجا، اقربیّت به مصرف است، چون معلوم نیست آنها این قربا  ها را در کجا مصرف مى کنند. 

علاوه بر این اینجا شرایط قربا  رعایت مى شود ولى در آنجا شرایط رعایت  ى شود. بنابراین اقرب به شرایط و مصرف اینجا و اقرب به مکان آنجاست و لذا ما قائل به تخییر هستیم.

* * *

مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فى السفر بحسب حاله قوّة و ضعفاً (در زمان ما هم راحله ها مختلف است و هر کسى به گونه اى مى تواند برود) و شرفاً و ضعة و لایکفى ما هو دون ذلک و کلّ ذلک موکول إلى العرف ولو تکلّف

بالحجّ مع عدم ذلک لایکفى عن حجّة الاسلام (فرع اوّل) ک  أنّه لو کان کسوباً (در اثناى راه کسب مى کند) قادراً على تحصیله  (زاد و راحله) فى الطریق لایجب و لا یکفى عنها (حجةّ الاسلام ـ فرع دوّم).

مرحوم صاحب عروه مسئله را گسترده تر مطرح کرده و مى فرماید: 

مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة الّتى یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروریّات ذلک السفر بحسب حاله قوّة ضعفاً و زمانه حرّاً و برداً (باید مکان را هم مى فرمودند چون مکان حرکت هم

متفاوت است) و شأنه شرفاً و ضعة.(1)

اقوال: 

از نظر اقوال در مورد زاد ظاهراً اختلافى نیست و همه معتقدند که زاد و توشه به حسب الحال باید تهیّه شود ولى در راحله اختلاف است; البتّه اختلاف در قوّت و ضعف نیست بلکه اختلاف در شرفاً و ضعة است. بعضى معتقدند که شرف و ضعة در راحله

مطرح نیست، چون روایت داریم ولى از نظر قوّت و ضعف باید رعایت شود. 

مرحوم آقاى خویى اشاره اج لى به اختلاف در این مسئله دارد و مى فرماید: 

اختلف الاصحاب فى اعتبار الراحلة من حیث الضعة و الشرف فذهب ج عة إلى مراعاة شأن المکلّف و حاله ضعة و شرفاً بالنسبة إلى الراحلة و ذهب آخرون إلى عدم اعتبار ذلک.(2)

ایشان موافقان و مخالفان را نام  ى برند ولى مرحوم صاحب جواهر(3) بعضى را نام مى برند و از صاحب مدارک نقل مى کند که ایشان گفته اند رعایت شأنیّت در راحله نیست و ظاهر عبارت دروس هم عدم شأنیّت است و از کشف اللثام نقل مى کند

که به این معنا  ایل دارد ولى ظاهر کل ت بسیارى از عل  شرطیّت است. 

بنابراین در زاد و توشه و در قوّت و ضعف راحله اختلافى نیست و اختلاف در شرفاً و ضعة است. 

قبل از ورود به بحث از ادلّه طرفین انواع راحله در سابق را بیان مى کنیم: 

سابقاً راحله مختلف بود، بعضى بر ح ر و بعضى بر اسب وبعضى بر جهاز شتر مى نشستند ولى کسا  که  ى توانستند، سه راه داشتند: کجاوه که فضاى کوچکى بر دو طرف شتر بود که به خصوص براى زنها از آن استفاده مى شد، گاهى بر کجاوه پوشش

مى انداختند که محمل مى شد. کنیسه و حودج که اطاقکى بر پشت شتر بود که درون آن مى نشستند که بهترین نوع مرکب آن روز بود. 

ادلّه قائلین به عدم رعایت شأنیتّ در راحله: 

ـ اطلاقات1: 

اطلاقات وقتى زاد و راحله را مى گوید شأنیّت در آن نیامده است. 

ـ روایات2: 

روایات متعددّى که تصریح مى کند «ولو على ح ر اجدع ابتر» و روایات متعدّد است و حدود شش روایت(4) است، که یک روایت را از باب  ونه مى خوانیم و چون روایات متضافر است نیاز به بحث از سند نیست: 

* ... عن محمد بن مسلم فى حدیث قال: قلت لأ  جعفر(علیه السلام): فإن عرض علیه الحج فاستحیى؟ قال: هو ممّن یستطیع الحجّ و   یستحیى ولو على ح ر أجدع ابتر.(5)

ـ سیره ا ّه(علیهم السلام3): 

إنّهم رکبوا الحمیر و الزوامل، جمع زاملة است و قاموس مى گوید زاملة یا زامل عبارت است از حیوان بارکش یعنى ا هّ(علیهم السلام) بر حیوان بارکش سوار مى شدند پس معلوم مى شود که شأنیّت رعایت  ى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. عروه، ج 4، ص 364.

2.معتمد، ج 26، ص 68.

3.ج 17، ص 256.

4.ح 1، 3، 5، 7، 8 و 9 از باب 10 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

5. ح 1، باب 10 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
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